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است که در پری   شناسی، روشی علمیروایی و ساختارمند ذهن بشر است. روایت
هرای  الگوهایی روایی است. این دانش توانسته است با وجود تفاوتیابی به دست
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(، برر پایرة نیریرة    Yasrebi, 2004نوشرتة ییسرتا یبربری      عکس عروسینمایشنامة 

 DOI :)10.22051/jlr.2018.15734.1349  شناسه دیجیتال 1
 نویسندة مسئول(؛  زبان و ادبیات فارسی، گروا زبان و ادبیات فارسی، دانشگاا گیلان ارشدکارشناسی  2

mahtabasadi735@gmail.com
دانشگاا گیلان؛ عضو هیأت علمی دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی، استادیار گروا زبان و ادبیات فارسی،  3

mranjbar@guilan.ac.ir



8 / بررسی الگوی روایی زمان در نمایشنامة عکس عروسی

ی ژرار ژنت مورد واکاوی قرار گیرد. ایرن پر وهش برر مفلفرة زمران تمرکر        روای
دهرد در  های پ وهش نشان میدارد که مشتمل بر نیم، تداوم و بسامد است. یافته

ای گونررهنگررری، تررداوم و بسررامد برره   نگررری، آینرردا  نمایشررنامة یادشدا،گذشررته 
قررار گرفتره    نویسنداشناسی های عمیق روان شدا در خدمتِ اندیشهسازی برجسته
ای که زمانِ به ظاهر پریشان نمایشنامه در قالب حوادث متن، ارتبرایی   گونه اند. به

 پیوستاری با سایر عناصر روایی دارد.
 

 مندی، روایت، نمایشنامهژرار ژنت، ییستا یبربی، زمانهای کلیدی:  واژه
 

 مقدمه                   . 1
 ،هاآن دیدگاادانند. از ها میهای روایتگری آنقابلیت وابسته بهرا  هابالندة متن حیاتِ ،پ وهشگران

ساز و زیرا ذهن بشر، روایت .های فراگیر قرار دارندمنطقی از روایت ای ساختمند وها در شبکهمتن
خود  آن بتواند رویدادهای روزانة به وسیلةسازی است که  پیکرة ظرفیت در پیپذیر است و روایت

. (Ricoeur, 1996, p. 66  «ای از زندگی اسرت.  روایت بازنمود و نقل تجربه» ،یرا بیان کند. به بیان
یابرد و در تروالی رخردادها برا حفر        آن حیات اجتماعی بشر معنرا و شرکل مری    سیلةروشی که به و

ا به بشر پیش از آنکه روش روایت ر ،تردید کند. بی زمانمندی به ساخت مفهومی خاص کمک می
 .نامیم، دریابد در روایت حیرات یافتره برود    شناسی میشکلی که امروز آن را به عنوان دانش روایت

برای  افراد از قلمروهایی شناخته و ناشناخته برای گفتگو و مفاهمه بود.سرشار زیرا جهان پیرامون او 
بندی این قلمروها در روایت به دنبال آن بودند تا بتوانند ذائقة خویش  حیات اجتماعی خود با قالب

را از یگررونگی بیرران و توجرره شررنوندا را از ییسررتی مرراجرا تنییررر دهنررد. بنررابراین نقطررة ع یمررت    
ة روشی دنبرال  شناسان آن را به مبابای نوین بود که بعدها روایت ایدة شناخت پدیدا ،شناسی روایت

بیان حوادث را به همان ترتیب یبیعی آن نشان دهنرد.  « الگوهای روایی، ذاتی یا اکتسابی»کردند تا 
کنرد کره از یریرق آن    وار برودن رویردادها، فرآینردی ارتبرایی ایجراد مری       توالی، تسلسل و زنجیرا
گیرد که  ای میگیری در کسوت ماهیت کلامی رسانه جشود. همین ارتباط مخایب متوجه پیام می

 Rima  سرازد  مری  تمرای  فریلم و پرانتومیم م   اننرد ای م هرای رسرانه   روایت داسرتانی را از سرایر گونره   

Makarik, 2015, p. 153; Raymond Kenan, , 2008, Wallace, 2003, p. 10, p. 62)  
هسرتة   در ،سراز بیران روایری بشرر    ست کره سراحت ظرفیرت   ا جاشناسی تا آنهای روایت قابلیت
 شناسی هردفی نهرایی ترسریم شردا    برای روایت ،رو  گیرد. از این های نخستین را نی  در برمی روایت

آور، الگوهرای روایری را کشرم نمایرد ترا برا       پیرام  هرای محتواسراز و   است که با کنار زدن سراخت 

 .Bertnes, 2012, p  «ها را دربرگیرد. های ممکن روایت داستان تمامی روش»جامعیت خود بتواند 

های جدید، ادبیرات   پردازیبر اساس نیریه ،واقع است؛ دراین الگو بر پایة نیام زبان قرارگرفته (87
 «.آیرد  رود کره از زبران بره وجرود مری      هنری کلامی به شمار مری » برخلاف قواعد انضمامی گذشته

 Tysen, 2008, p. 354پیوسرته یرک   نشان دادن تمامی عناصر »کند و در صدد (، در زبان رشد می
کارکرد و کاربرد زبان این اجرازا را بره پ وهشرگر     بیانی،به  . (Bertnes, 2013, p. 68  است« متن
هرای بشرری ترا دنیرای      دهد تا از نخسرتین تجربره   شناسی میروایت وی ا در حوزة های ادبی بهنیریه
 کار گیرد.مدرن را برای کشم الگوهای منسجم روایی به پست

را  رخردادها  ةزنجیر بشری، های تجربه ها برای بیانمدرن با یرح ناتوانی روایتپستهنرمندان 
هرا تأکیرد   ارتبرایی ایرن روایرت   ساختگی بودن و بی ها حذف کردند تا بردر خوانش خطی روایت
برراور و « سررببیتعرردم » هررای اخیررر بررا در  ایرردة  شناسرری در دهرره روایررت ،نماینررد. از سررویی 

و بره  بررسری یراریو      «معنرا، نیرم، انسرجام و یکچراریگی    » عراری از ن جها به ها مدرنیست پست
 است.هایی برای تج یه و تحلیل این متون پرداختهینین روایتالگوی نیری و کاربردی 
رویکرد نیریه ژرار ژنت بررای نشران دادن دسرتور زبران      ازاست تا تلاش شدا ،در این پ وهش
بره   -یبربری نوشته ییسرتا    عکس عروسینمایشنامة  بهرا گرفته شود. بر این اساس، حاکم بر روایت

. شرود  نشان دادا ،الگوی بنیادین آنبا تحلیل آن، برگ  یدا شد تا   -مدرنعنوان یکی از آثار پست
شناسانه در اثری ای روایت نشان دادن وجوا زیبایی این اثر  و کاربست نیریه ،حاضر هدف پ وهش

 است. نمایشی

 
 پیشینه پژوهش. 1. 1

-های روایی با این هدف صورت گرفته در تحلیل داستان و سایر گونه ،روایت ژنت ةکاربست نیری
برا سرازوکار عناصرر روایری بررای      « داسرتان، روایرت و نقرل   »است تا یگونگی روابر  سره مفهروم    

هرای نمایشری و   قابلیرت بره دلیرل   « ییستایبربی»های گیری یک متن نشان دادا شود. نمایشنامه شکل
شروری  نرادری درا اسرت.  های روایی و مضمونی نوین مورد توجه پ وهشگران بوداکاربرد تکنیک

 Naderi Dareh shouri, 2015شناختی  روان -اینقد و تحلیل اسطورا»نامة خود را با عنوان  ( پایان
 اسرت. یبربری اختصراص دادا   هرای  نامهالگوهرا از نمایشر   به بررسی کهرن « های ییستا یبربینمایشنامه
بررسی » ای با عنوانیور مشتر  مقالهبه (Nick Manesh, Salimian, 2010 منش و سلیمیان نیک

است کره   اثرینخستین  ،اند. این پ وهش نوشته« مرد آفتابی -زنان مهتابیزمان روایت در نمایشنامة 
هرا   همبسته» با بررسی، این دو پ وهشگر است.های یبربی پرداخته با الگوی ژنت به بررسی نمایشنامه
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 ،اند. پ وهش حاضرر اثر را نشان دادا« تمهیدات هنری» شگردها یا ،نمایشنامة یادشدا« های و وابسته
منش و سلیمیان قرابت رویکرردی دارد.  به دلیل کاربرد نیریه ژنت، از نیر رویکرد با پ وهش نیک

 عکرس عروسری   هرا و کیفیرت زمران در نمایشرنامة    تطبیق عناصر روایی زمان برای نشران دادن الگو 
هرای منسرجم را درشربکة فکرری ایرن هنرمنرد نشران دهرد. در حروزة           لایره  یندگانگی یرا  تواند می

اسرت. از آن  ی بره انجرام رسریدا   بسریار هرای  با قلمروهای متفاوت دیگر نی  پ وهش ،شناسی روایت
( ,Mohammadi & Esmailipour 2015  پور اسمعلی و محمدی مشتر  پ وهش به توانمی جمله
اثر مهدی مرادی اشارا کرد کره  « شنبه در مجموعة کلاغ سهبررسی روایت و عناصر داستانی » نامبا 

 . ستابه بررسی روایت و سایر عناصر داستانی پرداخته
 

 بحث. 2
وحردت  ریشره در آثرار ارسرطو بره ویر ا در       ،بوییقرایی  هایحثشناسی، مانند بسیاری از مبروایت
نادیدا گرفتره  بوییقای اثر تا انقلا  صنعتی  پیوند باهای ارسطو در  اثر دارد. ایدا رنگپی بر حاکم

کلیسرا  هرای هردف که در خدمت - انضمامی ادبیات هایجنبهزیرا کلیسا تمایل نداشت  .شدا بودند
را بر هر گونه  ساحتی اجتماع، راابا پافشاری بر مناسبات تک ،رو  دستخوش تنییر شود. از این -بود

 تحول بست.
وسیلة دانشجویانش منتشر  های خود که بعدها و پس از مرگش به در آموزا 1فردینان دوسوسور

مند برشرمرد کره از دو    نیامو  ی مرتبها از نشانه ایعنوان دستگاهی دارای مجموعه شد، زبان را به
از دسرتوری   ،شرکل زبران   برخوردار است. وی معتقد بود بشرر برا ترودة بری     3«گفتار»و  2«زبان» وجه
مانند ژنرت و برارت نیر  برا      افرادیبعدها گیرد. مند بهرا بردا و آن را در قالب گفتار به کار می نیام
 تفراوت نهادنرد  سوسرور برین داسرتان و هسرته     دو بندی لانرگ و پرارول فردینران    گیری از تقسیم بهرا
 Ghiasti,1989, p. 12.)  شناسری   نرامی از روایرت  « شناسی عمومی زبان»اگریه سوسور در اثر خود

ای را فراهم کرد تا بعدها پ وهشگران، ادبیات را دارای سطحی زیربنایی بداننرد  است اما زمینهنبردا
 (.Guerin, 2004, p. 102  «.دربرگیرندة نیام پایه یا دستور روایت است»که 

 ای از رواب  عناصرر وابسرته بره هرم برودا      شبکهکه با پیروی از سوسور به دنبال  افرادییکی از 
 «دستورزبان دکامرون»ین بار در کتا  شناسی را نخستو واژة روایتابود.  4است، ت وتان تودوروف

بره   این مفهوم، فق  .استبوداآن  ةگسترد معنای به کار برد و منیورش« علم مطالعة قصه»عنوان  به
                                                                                                                                        
1 Ferdimand de saussry 
2 langue 
3 parole 
4 TzvetanTodorovf 

روایت از قبیل اسرطورا، فریلم، رایرا و    های گونهشود، بلکه تمام  بررسی قصه و داستان محدود نمی
 (.Okhovvat,1993, p. 7  گیرد بر می نمایش را در

وار روسری جسرتجو کررد.    صرد قصره افسرانه    در یرک  1مفاهیم انت اعی سوسور را ولادیمیرپراپ
 هرا برود ترا نشران دهرد کره       ها به دنبال الگوی مشترکی در آنپراپ با مقایسه نحوة روایت این قصه

های متفراوت یرک   رنگ پیدیگر  عبارت یطورصد قصه متفاوت، درواقع اشکال متفاوت بیان یا به»
(. او تلاش کرد برای یافتن دستوری متحرد بررای   Bertnes, 2012, p. 54  «داستان بنیادی واحدند.

هرا   با شناخت این ری روایت ها را بیابد. یی هر یک از آنترین واحد روا صد قصه، کویک این یک
 خرود را  کشرم   بررسری  های مرورد  بود که او توانست دستور روایت و مورد اعتبار برای همه قصه

سرویة منتقرد ادبری یرا      مند و منسجم بود تا فهم یرک  دریافت اصولی قاعدا ،ترین هدف اوکند. مهم
آن وی هدف نهرایی   ،بیانیبه  .ادرا  ذوقی خوانندا نتواند به در  درست و واقعی اثر لطمه ب ند

 (.Scholes, 2004, p. 133  «.در  خوانندا از آثار ادبی را ارتقا بخشد»بود که 
را  کرار او هرا  همانند آن دیگری مانند گریماس، تودوروف، برمون، ژنت و افراد ،پس از پراپ
به  ،های کهن و حکایتها علاوا بر قصهپراپ را تلاش کردند تا شیوة کار  این افراد. ارتقا بخشیدند

روی دو عمرل روایرت    تودورف برای شناخت نحروة  برای نمونه،آثار دیگر روایی گسترش دهند. 
شروند. او برا کراربرد     فرعی دیگری تقسریم مری   هایحسطسطح اصلی متمرک  شد. این دو سطح به 

ها  د.کنشرا در یاریو  فعل، اسم و صفت نشان دا هانها، عملکرد روایی متهوی گی نحوی جمل
ها هرم ماننرد صرفت     ها شبیه اسم و وی گی شخصیت هستند. شخصیت هاهشبیه به عمل فعل در جمل
 فعلری الت امری، اخبراری، اسرنادی،     هرای هیة تودروف، عملگرها با یکری از وجر  نقش دارند. در نیر

 (.Tudorof, 2005, p. 20  شوند گ ینشی و دستوری نشان دادا می
 

 زمانمندی ژنتنگاهی به نظریة . 1. 2
لی مقایسره نمراییم،   نیریة تودروف معتقد بود به جای آنکه عملگرها را با وجوا فع ژرار ژنت با نقد
روایرت برازگویی امرری    » دیدگاا ویتازا از زمانمندی در روایت داشته باشیم. از بهتر است درکی 

مخایب و قصه ن دیک اسرت،  است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارد،گویندا ظاهراً به 
توجه ژنت در این تعریم بر دو جر   حیراتی    (.Tulan, 2015, p. 15« اما رخدادها غایب و دورند.

مخایرب در   ،واقرع در اسرت.   2«هرای روایری   ژانرر »در« ارتباط غیرر تصرادفی  »یعنی زمان و « روایت»
پیونرد  تصرادفی بره هرم     یرور غیرر   انگاشته مواجه اسرت کره بره    روایت با توالی رویدادهایی از پیش
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روایت از قبیل اسرطورا، فریلم، رایرا و    های گونهشود، بلکه تمام  بررسی قصه و داستان محدود نمی
 (.Okhovvat,1993, p. 7  گیرد بر می نمایش را در

وار روسری جسرتجو کررد.    صرد قصره افسرانه    در یرک  1مفاهیم انت اعی سوسور را ولادیمیرپراپ
 هرا برود ترا نشران دهرد کره       ها به دنبال الگوی مشترکی در آنپراپ با مقایسه نحوة روایت این قصه

های متفراوت یرک   رنگ پیدیگر  عبارت یطورصد قصه متفاوت، درواقع اشکال متفاوت بیان یا به»
(. او تلاش کرد برای یافتن دستوری متحرد بررای   Bertnes, 2012, p. 54  «داستان بنیادی واحدند.

هرا   با شناخت این ری روایت ها را بیابد. یی هر یک از آنترین واحد روا صد قصه، کویک این یک
 خرود را  کشرم   بررسری  های مرورد  بود که او توانست دستور روایت و مورد اعتبار برای همه قصه

سرویة منتقرد ادبری یرا      مند و منسجم بود تا فهم یرک  دریافت اصولی قاعدا ،ترین هدف اوکند. مهم
آن وی هدف نهرایی   ،بیانیبه  .ادرا  ذوقی خوانندا نتواند به در  درست و واقعی اثر لطمه ب ند

 (.Scholes, 2004, p. 133  «.در  خوانندا از آثار ادبی را ارتقا بخشد»بود که 
را  کرار او هرا  همانند آن دیگری مانند گریماس، تودوروف، برمون، ژنت و افراد ،پس از پراپ
به  ،های کهن و حکایتها علاوا بر قصهپراپ را تلاش کردند تا شیوة کار  این افراد. ارتقا بخشیدند

روی دو عمرل روایرت    تودورف برای شناخت نحروة  برای نمونه،آثار دیگر روایی گسترش دهند. 
شروند. او برا کراربرد     فرعی دیگری تقسریم مری   هایحسطسطح اصلی متمرک  شد. این دو سطح به 

ها  د.کنشرا در یاریو  فعل، اسم و صفت نشان دا هانها، عملکرد روایی متهوی گی نحوی جمل
ها هرم ماننرد صرفت     ها شبیه اسم و وی گی شخصیت هستند. شخصیت هاهشبیه به عمل فعل در جمل
 فعلری الت امری، اخبراری، اسرنادی،     هرای هیة تودروف، عملگرها با یکری از وجر  نقش دارند. در نیر

 (.Tudorof, 2005, p. 20  شوند گ ینشی و دستوری نشان دادا می
 

 زمانمندی ژنتنگاهی به نظریة . 1. 2
لی مقایسره نمراییم،   نیریة تودروف معتقد بود به جای آنکه عملگرها را با وجوا فع ژرار ژنت با نقد
روایرت برازگویی امرری    » دیدگاا ویتازا از زمانمندی در روایت داشته باشیم. از بهتر است درکی 

مخایب و قصه ن دیک اسرت،  است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارد،گویندا ظاهراً به 
توجه ژنت در این تعریم بر دو جر   حیراتی    (.Tulan, 2015, p. 15« اما رخدادها غایب و دورند.

مخایرب در   ،واقرع در اسرت.   2«هرای روایری   ژانرر »در« ارتباط غیرر تصرادفی  »یعنی زمان و « روایت»
پیونرد  تصرادفی بره هرم     یرور غیرر   انگاشته مواجه اسرت کره بره    روایت با توالی رویدادهایی از پیش
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در داسرتان مواجره هسرتیم کره از      با حوادثی (. در این دو تعریم،Tulan, 2015, p. 16  اندخوردا
از پری   دیگرر آنکره حروادثِ    .قرارگرفته، اهمیت دارد« اکنون ما»نیر زمانی به دلیل آنکه راوی در 

دهندة روایت مشخص شود،  هر یک علت دیگری است. بنابراین اگر قرار است اج ای تشکیل ،هم
اجر ای بنیرادین    ،. ژنرت کررد باید به وجوا برهم کنش زمان و پیوستگی و تروالی رویردادها توجره    

 ،هوشمندی با بلکه نکرد، انتخا  رویداد پدیدآورندة های پتانسیل و شخصیت های کنش از را روایت
شناسی روایت مشرخص کررد. از   عنوان عناصر اساسی در نوع مان و توالی زمان روایت را بهز عاملِ
برخروردار اسرت. پ وهشرگر     4و نیرم  3، مرجرع روایری  2، فاصله1از وجه روایتوی، هر روایت نیر 
تواند فهم  های آن می با یافتن هر یک از این وجوا و زیرمجموعه ،شناسی مند به حوزة روایتعلاقه
 (.Ahmadi, 2002, p. 315  از ساختمان روایت و معنای مترتب بر آن در  نماید مناسبی
 

 
 

 : عناصر روایت از نظر ژنت1شکل 
 

که با زبان گفتاری یا نوشتاری، داسرتان را   آیدبه شمار میمتنی واقعی  ،ژنت دیدگااروایت از 
گوید، وضعیتی قراردادی برین زمران تحقرق    دهد. آنچه ژنت از زمان داستان در روایت می شرح می
تروان آن را برا واژگران    شمارد که میای برمیزمان را اب ا ،رویداد است. ژنت وقوعِ زمانِ داستان و
دال و روی دیگرر آن   ی آنیرک رو  که داندای دارای دو روی میزمان را مانند سکهاو نشان داد. 

                                                                                                                                        
1 mood 
2 distance 
3 instance 
4 order 

 روایت
Narrative 

 فاصله
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 وجه
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 نیم

order 

 مرجع روایی
Instance 

بر پایة قراردادی منتیم در کنرار   ،در عین وابستگی ناگ یر به یکدیگر ،مدلول است. این دو ساحت
 مقدار زمران خروانش مرتن روایری( بره عنروان امرری         شوند. زمان دال روایت دیگر تعریم مییک

 مقدار زمان رخدادهای  یابد و دیگری زمان مدلولبیرونی و انضمامی که با تنییر خوانندا تنییر می
بررای خروانش    اوری درونی که در مناسبات رویردادهای داسرتان وجرود دارد.    داستان( به عنوان ام

اسرت کره   « نیم، تداوم و بسامد»کند که شامل  متون روایی و فرایند روایت، سه وجه را پیشنهاد می
 ,Tulan  کننرد  داری یکردیگر را تقویرت مری    معنری  شیوةگیری متن به  این سه وجه در روند شکل

2015, p . 99.) 
 دهیم:  های روایی در نیریة ژنت هریک از وجوا را شرح می برای نشان دادن قابلیت

برا   نیرم  .شرود  به پیش و پسی اتفاقات داستان در بستر زمران مربروط مری   (:  1 ترتیب نیم -الم
و  رنرگ  پری پریشی کره بره ناهمراهنگی میران      بینی، بازگشت به گذشته یا زمان عواملی همچون پیش
 (.NicKManesh & Salimian, 2010, p . 218سروکار دارد.   ،شود داستان مربوط می

گیرند. نویسندا با تأکید  رخدادهای داستان، زمانی را برای وقوع در برمی: (2 دیرش تداوم - 
تروان   متنی مری  بر روشی درون کند. با تکیه  می پافشاریها  توصیم آن رب ،بر رخدادهایی در داستان

کره سررعت یرا حرکرت در هرر       ی ثابت را بررسی کرد؛ به ایرن معنرا  تداوم داستان و می ان ارائة متن
شود. در ترداوم،   های دیگر همان روایت ارزیابی می سرعت آن در قسمت قسمت از متن با توجه به 

مرورد بررسری قررار     ،کره رخردادها را دربرگرفتره   حجم متن برای روایت رخدادها و مقدار زمرانی  
 (.Tulan, 2015, p. 89  گیرد می

نقل رخداد نی   بارهای شمار ا(: آرایش زمان در بیان رخدادهای داستان ب3بسامد:  فرکانس -ج
ط پیدا ها در روایت ارتبا که توالی رخدادها در یک داستان با تعداد نقل آنایگونهبه یابد،پیوند می

بسرامد مفررد: یرک برار گفرتن       -1شود:  مفرد، مکرر و بازگو تقسیم می کند. بسامد به سه بخش می
بارة رویدادی اسرت کره یرک برار اتفراا افترادا       بسامد مکرر: روایت یندین -2است. یک رویداد 

یرک برار    فقر  افتد ولری   یور مستمر اتفاا میای است که بهبسامد بازگو: بازگویی واقعه -3است.
 شود. در بسامد مفرد، توازن بین روی دادن یک اتفراا در داسرتان و نقرل آن برقررار اسرت      می بیان
 Ahmadi, 2002, p. 360.) 

کنرد کره    ژنت انتخا  بین ایستایی و حرکت روایت را در یهار نوع سرعت روایت بررسی می
 ند از:ا عبارت
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بر پایة قراردادی منتیم در کنرار   ،در عین وابستگی ناگ یر به یکدیگر ،مدلول است. این دو ساحت
 مقدار زمران خروانش مرتن روایری( بره عنروان امرری         شوند. زمان دال روایت دیگر تعریم مییک

 مقدار زمان رخدادهای  یابد و دیگری زمان مدلولبیرونی و انضمامی که با تنییر خوانندا تنییر می
بررای خروانش    اوری درونی که در مناسبات رویردادهای داسرتان وجرود دارد.    داستان( به عنوان ام

اسرت کره   « نیم، تداوم و بسامد»کند که شامل  متون روایی و فرایند روایت، سه وجه را پیشنهاد می
 ,Tulan  کننرد  داری یکردیگر را تقویرت مری    معنری  شیوةگیری متن به  این سه وجه در روند شکل

2015, p . 99.) 
 دهیم:  های روایی در نیریة ژنت هریک از وجوا را شرح می برای نشان دادن قابلیت

برا   نیرم  .شرود  به پیش و پسی اتفاقات داستان در بستر زمران مربروط مری   (:  1 ترتیب نیم -الم
و  رنرگ  پری پریشی کره بره ناهمراهنگی میران      بینی، بازگشت به گذشته یا زمان عواملی همچون پیش
 (.NicKManesh & Salimian, 2010, p . 218سروکار دارد.   ،شود داستان مربوط می

گیرند. نویسندا با تأکید  رخدادهای داستان، زمانی را برای وقوع در برمی: (2 دیرش تداوم - 
تروان   متنی مری  بر روشی درون کند. با تکیه  می پافشاریها  توصیم آن رب ،بر رخدادهایی در داستان

کره سررعت یرا حرکرت در هرر       ی ثابت را بررسی کرد؛ به ایرن معنرا  تداوم داستان و می ان ارائة متن
شود. در ترداوم،   های دیگر همان روایت ارزیابی می سرعت آن در قسمت قسمت از متن با توجه به 

مرورد بررسری قررار     ،کره رخردادها را دربرگرفتره   حجم متن برای روایت رخدادها و مقدار زمرانی  
 (.Tulan, 2015, p. 89  گیرد می

نقل رخداد نی   بارهای شمار ا(: آرایش زمان در بیان رخدادهای داستان ب3بسامد:  فرکانس -ج
ط پیدا ها در روایت ارتبا که توالی رخدادها در یک داستان با تعداد نقل آنایگونهبه یابد،پیوند می

بسرامد مفررد: یرک برار گفرتن       -1شود:  مفرد، مکرر و بازگو تقسیم می کند. بسامد به سه بخش می
بارة رویدادی اسرت کره یرک برار اتفراا افترادا       بسامد مکرر: روایت یندین -2است. یک رویداد 

یرک برار    فقر  افتد ولری   یور مستمر اتفاا میای است که بهبسامد بازگو: بازگویی واقعه -3است.
 شود. در بسامد مفرد، توازن بین روی دادن یک اتفراا در داسرتان و نقرل آن برقررار اسرت      می بیان
 Ahmadi, 2002, p. 360.) 

کنرد کره    ژنت انتخا  بین ایستایی و حرکت روایت را در یهار نوع سرعت روایت بررسی می
 ند از:ا عبارت
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ی مرانع اساس داستان است بین زمان داستان و زمان روایرت   ،هایی که گفتگو : در داستان1صحنه (1
سررعت روایرت پری     بره   واسرطه  گیرد و این دو زمان با یکدیگر یکی شردا و مخایرب بری    قرار نمی

 برد.  می
کند. در ینین زمانی، زمان روایت از زمان داستان کمترر   : نویسندا روایت را خلاصه می2یکیدا (2

 است.  
جویرد. در ایرن زمران، روایرت در      : نویسندا برای شرح رویردادها از توصریم بهررا مری    3درنگ (3

 جریان و زمان داستان ساکن است. 
متوجرة حرذف برخری از     ،شماری رویدادها در کنار هرم  : مخایب با قرار دادن زمان گاا4حذف (4

 (Ranjbar et al, 2012شود  رویدادها می
 

 معرفی اجمالی نویسنده. 2. 2
نویسرندگی داسرتان،    هرای متفراوتی در زمینرة    هنرمندان پرکاری است کره توانرایی  از  ،یبربی ییستا

به  مورد اشاراهای  وکارگردانی تئاتر، سینما و تلوی یون دارد. او در کنار فعالیت فیلمنامه،  نمایشنامه
نگاری آغاز کرد  هایش را با روزنامه فعالیت یوتدریس در دانشگاا، ترجمه و نقد نی  اشتنال دارد. 
های مختلم توانسرت  و در زمینه هم مانصورت  و با وسعت بخشیدن به توانایی نویسندگی خود به

هرای   داسرتان ضرمن نگرارش    ،شناسری بر اسراس تخصرص خرود یعنری روان     یبربینام شود.   صاحب
شناسری و تئراتر   ذهنری میران روان  مانردة   است در آموزش کودکان عقرب تلاش کردا 5شناسانه روان

وشرش نمایشرنامه و کرارگردانی     نگرارش بریش از بیسرت    ،اشهنرری  ارتباط برقرار کند. در کارنامة
عنروان   توان نام بردکره بره  را می «سرخه سوزان»اثر  اوهای  نمایشنامه شود. از ها دیدا می برخی از آن

زن »عنوان بهترین متن دربارة  یهاردهم به ةنمایشنامة برتر در سی دهمین جشنوارا فجر و در جشنوار
نمرایش جنایرت و مکافرات را براسراس رمرران      ،2010و در سررال اشرناخته شرد.   « در عرصرة انقرلا   

این نمایش در سه رشته  .های روسیه در مسکو اجرا کرد در جشنوارة کلاسیک« جنایت و مکافات»
ود اختصراص دهرد. یبربری در رسرانه و     نام د شد و موفق گردید جای ا بهترین بازیگر زن را بره خر  

و  پریشرانی ، فردا دیرر اسرت   های و سریالااست. از جمله کارهای تلوی یونی تلوی یون نی  فعال بودا
توان نام برد. این آثار نمایشی در زمان خود جر و آثرار شراخص تلوی یرون بره شرمار       را می ضیافت
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عکرس  کیرا و  به کارگردانی ابراهیم حاتمی دعوتتوان به فیلم  های ممتاز او مینامهآمد. از فیلم می
 به کارگردانی سیما تیرانداز اشارا کرد. ب رگ جمعی با خانم دسته

شرامل اشرعار او   « ای جای من نشسته  به»دستی بر آتش دارد. مجموعة  یبربی در سرودن شعر هم
و ترجمه پنج عنروان از آثرار شرل سریلور     انی  از  ،ترجمهاست. در زمینة   2000-2010های  یی سال

سرلام خرانم   » هایش توان نام برد. از کتا های ج یرا را می استاین فیلسوف و شاعر کود  و قصه
 «اسرار انجمرن ارواح »با عنوان  واهای کوتاا  و مجموعة قصه« صدابا صحرا بخوان بی»، «جنیفر لوپ 

 .(Najari, 2016, p . 48-56  های جامعه است واقعیات بیرونی و آدمکه این مجموعه برگرفته از 
 

 مدرن های ادبیات داستانی پست آشنایی اجمالی  با مؤلفه. 3. 2
هررای ادبیررات هررای یبربرری شررناخت برخرری مفلفرره در نمایشررنامه ،برررای در  درسررت شرریوة روایرری

خروانش مترون برر اسراس ینرین      کننرد در   ها به ما کمرک مری  . این مفلفهضرورت داردمدرن  پست
تنیردة   رسد عنصرر قالرب اجر ای درهرم    ها راا یابیم. به نیر میشناسی آن رویکردی به شالودة هستی

(. در ادبیرات  Payandeh, 2004, p. 31  مردرن در پری کشرم ماهیرت هسرتی اسرت       ادبیات پسرت 
ا بررای مرا شرکل    مدرن روایت است که خواا در یک اثر ادبی و خواا فراترر از آن واقعیرت ر   پست
هایی سرو کار داریم که شامل شماری از  دهد. در واقع ما در این نوع نگرش به هستی، با روایت می

شود تا خوانندا دیار سرگشتگی در  ها سبب می ها(. این تعدد روایت نه همه واقعیت هاست واقعیت
 .Azad, 2005, pشود   تعیین حقیقت نهایی شود و سرانجام هم به قطعیت نداشتن معنای متن قائل

 ،اسرت. در ایرن روش   1مردرن جریران سریال ذهرن     هرای ادبیرات پسرت    ترین مفلفه (. یکی از مهم16
ای دارنرد. در واقرع    کننردا  برترری تعیرین   3برگفتارها و رواب  علیّ وعقلانری  2های پیش ازگفتار لایه

هرای  را در موقعیرت  شخصریت  گیررد ترا  بهرا می گوناگونهای های روایی در زماننویسندا از پارا
کوتاا پس از انقلا  صنعتی در کشرورهای   داستان دهد. این شگرد در روایت رمان ومتفاوت قرار 

نویسرندا تمرام احساسرات، تفکررات و      ،پیشرفته کاربرد وسیعی یافت. بر اساس ایرن شرگرد روایری   
 کند. گذرد روی کاغذ ثبت می هایی را که در ذهن شخصیت می تداعی
عردم   وی گریِ فقر  نترایج،    ز دیگر عناصر بارز در ادبیات پسامدرن بره لحراظ سراختاری و نره     ا

ای که توالی در هم ریختة رویدادها  گونه به .پیوستگی رویدادها و  ناهمگنی در ساخت روایی است
آفریند. این تکنیک در تقابل دنیای واقعری  شکند و در دل خود تکنیکی نو می ساخت را  درهم می
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ا بررای مرا شرکل    مدرن روایت است که خواا در یک اثر ادبی و خواا فراترر از آن واقعیرت ر   پست
هایی سرو کار داریم که شامل شماری از  دهد. در واقع ما در این نوع نگرش به هستی، با روایت می

شود تا خوانندا دیار سرگشتگی در  ها سبب می ها(. این تعدد روایت نه همه واقعیت هاست واقعیت
 .Azad, 2005, pشود   تعیین حقیقت نهایی شود و سرانجام هم به قطعیت نداشتن معنای متن قائل
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هرای  را در موقعیرت  شخصریت  گیررد ترا  بهرا می گوناگونهای های روایی در زماننویسندا از پارا
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نویسرندا تمرام احساسرات، تفکررات و      ،پیشرفته کاربرد وسیعی یافت. بر اساس ایرن شرگرد روایری   
 کند. گذرد روی کاغذ ثبت می هایی را که در ذهن شخصیت می تداعی
عردم   وی گریِ فقر  نترایج،    ز دیگر عناصر بارز در ادبیات پسامدرن بره لحراظ سراختاری و نره     ا

ای که توالی در هم ریختة رویدادها  گونه به .پیوستگی رویدادها و  ناهمگنی در ساخت روایی است
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16 / بررسی الگوی روایی زمان در نمایشنامة عکس عروسی

 قردرت، سررمایه و...( قررار دارد،     تحرت سرلطة پیوسرتگی ایردئولوژیک و سراختارهای کرلان       که
بنرابراین  کنرد.   متن جستجو مری   عناصر درون ها را در تنوع و ناپیوستگی منطقی و جایگشت داستان

آورد، ایرن سرطح صراف یرا مرواج در جریران پیگیرری         برای بازنمایی گذشته یک سطح پدیرد مری  
تواند موقعیت شخصیت را  وسیلة آن می شود و مخایب بهه یک مارپیچ مبدل میرخدادهای زمان ب

 (.Azad, 2005, p. 163  های گوناگون شناسایی کند در زمان
ای، توصیفی( آن است. ایرن   گونة  نشانهساختار افراط ،مدرن از بنیادهای پنهان در ادبیات پست

ینین  در گیرد. می صورت رم گشایی و روایت گفتمانی ساخت یرخة در ورود هدف با ها وی گی
زمان حال   -نیم زبانی در آن وجود ندارد -شود و نه از آغاز هایی رویداد از وس  آغاز می روایت

رب  است، یا باید زمان را به عقب برگرداند یا اتفاا دیگری بیفتد قطعه شدا و ظاهراً بی در آن قطعه
-نمایی مری  عنوان وی گی بارز جلوا ها به قطعیت در این داستانکه مخایب انتیار آن را ندارد. عدم 

 گرایی،. در واقع ذاتکند شناسی را نفی می  تصویرگرایی(، بنیادگرایی و شناخت گراییذاتکند. 
زاویره دیرد    و شخص است نه دانای کرل  روایتی است که راوی در آن اول از شناسی ای هستیگونه

 مینیمالیسرم(،   هاسرت  گرویی در روایرت  رایش عمومی بر حداقلگ. همچنین در روایت ثابت نیست
خوانندة آن باید ذهناً درگیر متن شود و آن را » در واقع در متون باز .بندی در آن وجود ندارد پایان

که نویسندا مخایب  به این معنا (.Rima Makarik, 2015, p. 275  «.به نحوی خاص سازمان دهد
 گذارد تا تخیلش را به جولان درآوردا و هرگونه تفسیر یا تأویلی ارائه دهد. را آزاد می

 
 «عکس عروسی» نمایشنامه رنگ پی. 4. 2

اند و پسر نوجوانی  کردا داستان زن و مردی است که پان دا سال است با هم ازدواج عکس عروسی
اجبرار   بودا، اما مرد هیچ درکی از وجرود زن نردارد و بره    رسد زن عاشق همسرش دارند. به نیر می

هرا عکسری از    است. پس از پان دا سرال زنردگی زناشرویی، آن   پدر همسرش به این ازدواج تن دادا
گیرنرد بره   کره همسرر همدیگرنرد، تصرمیم مری      شان ندارند؛ بنابراین برای اثبرات ایرن   شروع زندگی

توجه  کند و مرد که بی د. زن، لباس عروسی به تن میعکاسی بروند و عکسی بدین منیور تهیه کنن
هرا بعرد از گفتگروی بسریار      پوشرد. آن  همسرش است، کت و شلوار پدر همسرش را مری  ةبه خواست

روی لن دوربین در یک عکاسی قرار بگیرند و با ثبرت زمران امرروز،    گیرند روبهبالاخرا تصمیم می
نشریند ترا    حرکرت و منفعرل در کنرار مررد مری      زن بری  بازگشت به پان دا سال پیش را به یاد آورند.

 فریم( عکس قرار دهد، اما مرد درحال پلک زدن است و کودکانره   عکاس آن دو را در یک قا 
کره بره دنبرال     گردانرد، و... عکراس  کند، لرب مری  شود، قوز میهای بازیگوشی او پدیدار میلحیه

دهد که درست بنشیند و به لن  دوربین خیرا انگی  است، مدام به مرد تذکر می گرفتن عکسی خایرا
شود و زمران  گیرد و اصرار دارد به دستشویی برود. او از کادر نمایشی خارج می شود. مرد بهانه می
که دستمال  حالی دهد.  زن در گرید و عکاس به او دستمالی سفید می کند. زن می به گذشته سیر می

کره   حرالی  افترد. در ایرن زمران همسررش در     گریره مری  اش را پوشراندا بره    سفید عکاس تمام یهررا 
کره   حرالی  در ،رودشرود. عکراس پشرت دوربرین مری      وارد صحنه مری « کند دردستمال خود فین می»

ماند. مرد بار دیگرر همران رفتارهرای کودکانره را دارد. عکراس از مررد        زن می دستمالش در دست 
 زندگی کردن( درکنار زنی متشخص را به  خواهد پشت دوربین قرار بگیرد، تا  او نحوة نشستن می

از دریچرة لنر     خواهرد آنچره را   گیررد، از مررد مری    او نشان دهد. وقتی عکاس در کنار زن قرار مری 
زن همچنان « زنی ایکبیری،...»دهد:  بیند، شرح دهد. مرد تصویری نازیبا از زنش ارائه می دوربین می

اسرت و برا لبخنردی محرو بره      دلی نشسرته حرکرت روی صرن   دستمال عکراس را برا خرود دارد و بری    
 است و...ها خیرا شدا دوردست
 

 نمایشنامه رنگ پیتحلیل  .5. 2
دهد. زن خواهان و سردی رابطة میان زن و شوهر را نشان می« یلاا عایفی»داستان  عکس عروسی

بنرابراین  . کنندتوجهی نمیکند و به علاقه زن  زندگی عاشقانه است. همسرش در اکنون زیست می
مرد کمترین در  را  از وجود همسردارد. در این نمایشرنامه نمادهرای دوربرین عکاسری، دسرتمال      

ایرن   بررد و  هرا مری   سفید و عکس در تداعی آزاد، زن را به همراا خوانندا  بینندا تئراتر( بره گذشرته   
کاهنردة  توانرد فرو  کند که زمان در سیر مرداوم خرویش نمری    اندیشه را در ذهن مخایب تقویت می

نامرد،   مری  «نگرر  پریشری گذشرته  زمران »عشق باشد. راوی با شکافی موقت در روایت که ژنت آن را 
است. ژنت این بازگشت موقت به  مرک  مختصات ذهنی روایی دهد که ایلاعاتی را به مخایب می

پریشی، زماننگر، با گسترش دامنة  پریشی گذشتهزمان« برد»نهد. نویسندا در  نام می« برُد»گذشته را 
دهد تا از این یریق بتوانرد عردم در     زمان را به گسست پسامدرنی آن در توالی خطی ارجاع می

در »بررد، ترداعی عکرس     هرا مری  شوهر زن را به مخایب بنمایاند. عکس، همیشرة مرا را بره گذشرته    
(. Dad,1993, p . 64  دهد نشان می« های مربوط به آنای را با اندیشه شناسی، پیوند بین پدیدا روان

یادماندنی است که ثبت زمان را با خرود بره همرراا    عکس، حاوی خایرات خوش یا به ،از همین رو
کنند بهترین حالت و یهرة خود را به نمایش بگذارند، اما مرد سعی می های عکسدارد. شخصیت

قعیت دیروز در در این نمایشنامه، عکس برای تببیت مو . کندبی توجه به اکنون در گذشته سیر می
سریطرة   -زمران،   ةبازنمایانر  تلاش عاج انه انسان بررای  بازگشرت   ،آنکه شگفتحالت امروز است. 
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دهد که درست بنشیند و به لن  دوربین خیرا انگی  است، مدام به مرد تذکر می گرفتن عکسی خایرا
شود و زمران  گیرد و اصرار دارد به دستشویی برود. او از کادر نمایشی خارج می شود. مرد بهانه می
که دستمال  حالی دهد.  زن در گرید و عکاس به او دستمالی سفید می کند. زن می به گذشته سیر می

کره   حرالی  افترد. در ایرن زمران همسررش در     گریره مری  اش را پوشراندا بره    سفید عکاس تمام یهررا 
کره   حرالی  در ،رودشرود. عکراس پشرت دوربرین مری      وارد صحنه مری « کند دردستمال خود فین می»

ماند. مرد بار دیگرر همران رفتارهرای کودکانره را دارد. عکراس از مررد        زن می دستمالش در دست 
 زندگی کردن( درکنار زنی متشخص را به  خواهد پشت دوربین قرار بگیرد، تا  او نحوة نشستن می

از دریچرة لنر     خواهرد آنچره را   گیررد، از مررد مری    او نشان دهد. وقتی عکاس در کنار زن قرار مری 
زن همچنان « زنی ایکبیری،...»دهد:  بیند، شرح دهد. مرد تصویری نازیبا از زنش ارائه می دوربین می

اسرت و برا لبخنردی محرو بره      دلی نشسرته حرکرت روی صرن   دستمال عکراس را برا خرود دارد و بری    
 است و...ها خیرا شدا دوردست
 

 نمایشنامه رنگ پیتحلیل  .5. 2
دهد. زن خواهان و سردی رابطة میان زن و شوهر را نشان می« یلاا عایفی»داستان  عکس عروسی

بنرابراین  . کنندتوجهی نمیکند و به علاقه زن  زندگی عاشقانه است. همسرش در اکنون زیست می
مرد کمترین در  را  از وجود همسردارد. در این نمایشرنامه نمادهرای دوربرین عکاسری، دسرتمال      

ایرن   بررد و  هرا مری   سفید و عکس در تداعی آزاد، زن را به همراا خوانندا  بینندا تئراتر( بره گذشرته   
کاهنردة  توانرد فرو  کند که زمان در سیر مرداوم خرویش نمری    اندیشه را در ذهن مخایب تقویت می

نامرد،   مری  «نگرر  پریشری گذشرته  زمران »عشق باشد. راوی با شکافی موقت در روایت که ژنت آن را 
است. ژنت این بازگشت موقت به  مرک  مختصات ذهنی روایی دهد که ایلاعاتی را به مخایب می

پریشی، زماننگر، با گسترش دامنة  پریشی گذشتهزمان« برد»نهد. نویسندا در  نام می« برُد»گذشته را 
دهد تا از این یریق بتوانرد عردم در     زمان را به گسست پسامدرنی آن در توالی خطی ارجاع می

در »بررد، ترداعی عکرس     هرا مری  شوهر زن را به مخایب بنمایاند. عکس، همیشرة مرا را بره گذشرته    
(. Dad,1993, p . 64  دهد نشان می« های مربوط به آنای را با اندیشه شناسی، پیوند بین پدیدا روان

یادماندنی است که ثبت زمان را با خرود بره همرراا    عکس، حاوی خایرات خوش یا به ،از همین رو
کنند بهترین حالت و یهرة خود را به نمایش بگذارند، اما مرد سعی می های عکسدارد. شخصیت

قعیت دیروز در در این نمایشنامه، عکس برای تببیت مو . کندبی توجه به اکنون در گذشته سیر می
سریطرة   -زمران،   ةبازنمایانر  تلاش عاج انه انسان بررای  بازگشرت   ،آنکه شگفتحالت امروز است. 
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شود. پدیداری که  منجرر بره  خوانشری     ها پدیدار میدر روایت همین عکس -مدرنی بر زمانپست
سرشرتین زن  است حقرایق  گیرد. مرد، تلاش کرداعنوان یک اثر روایی صورت می تازا از عکس به
گیرد.  سخرا میبنابراین خایرة خوش  عکس( را به .های خود پنهان نماید باشیرا  زیر لوای خوش

سراله اسرت.    وپنجساله بود، اما اکنون سی که زن هجدااند، زمانیها پان دا سال قبل ازدواج کردا آن
است و این اندیشره زمرانی   زند. با جسد زنی که آن را به آتلیة عکس بردا مرد با سایة زن حرف می
 گردد:شود که با این گفتگو مواجه می در ذهن مخایب تقویت می

 ( .Yasrebi, 2004, p 34  «جوری لباسم عین کفن شدا./ مرد: از اولش عین کفن بود. زن: این» -
زن زندا به عشق است، بنابراین از غربت زیستن با مردی که درکری از زمران نردارد، بنر  در     

مبابرة نمرادی از عشرق      دهد. همین دستمال سچید بره  دارد. مرد عکاس، دستمالی سچید به زن می گلو
کنرد  نروع    مری « فرین » پا  زن به همسرش است و در تقابل آن، دستمالی در دست مرد کره در آن 

شود.  دهد که در توصیم مرد از همسرش نمایان می نگاا مرد به همسرش نفرتی معیو  را نشان می
کنرد، در مقابرل، عشرق پرا  زن برا      نمری  صویری از حیات اکنون ندارد او در اکنون زیسرت مرد ت

بیا بشین قالو بکنیم بریم »بیند:  در کارش می یی  را یابد. مرد همه گسست زمان تاریخی نی  ادامه می
توجه به حساسیت زن که دغدغة شناخت و ماندگاری  (. مرد بیYasrebi, 2004, p. 35  «کار دارم

(. تصرویر  26همان،   «کند. زنان،آهنگ عروسی را زیر لب زم مه می سوت»زیستن در زمان دارد  و
 گسست از واقعیت با قرار  دهد، نازیبایی که مرد با قرار گرفتن در پشت لن  دوربین از همسرش می
لی دارد و در تقابل برا آن، دسرتما   اوگرفتن در پشت دوربین( نماد نفرتی  عدم در ( است که از 

ماند، نماد عشق پاکی است که آن مررد جروان    دهد که در دست زن می زن می  که عکاس به دست
همسرش و عکاس گیرد، عکسی از  است. وقتی مرد پشت دوربین قرار میعکاس نسبت به  او داشته

- عشق پا  زن و مرد عکاس است. همین ثبت زمان، مخایب را به گذشتة زنگیرد که بیانگر  می
نمایرد ترا در قالرب تصرویری     ای فرراهم مری   کند و زمینه پرتا  می -که هجدا سال داشت آن زمان

 بیرون بیاید که حکایت از زندگی پاکی داشته باشد:
 ,Yasrebi  «تا حالا همچین عکسی ننداخته بودم... یه یی ی توشه... یه روح... نمی شد گفت...» -

2004, p. 26.) 
 کالاست: مبابةاما نگاا مرد به همسرش به 
 (.Yasrebi, 2005, p. 40  «زنمو ییکار کردی یاالله پسش بدا» -

بلنرد   هرای پاشرنه   کفرش  گل عروس، ، تور،تان، عکاس، عکس، دستمال مرد عکاسدر این داس
 و... نوستال ی عشق پا  هستنند. 

 عکس عروسیزمانمندی روایت در نمایشنامة . 3
منرد از یررخش زمران     سراختاری منسرجم و نیرام    عروسری عکس آرایش زمانی داستان در بررسی 

کره  هایی ها را با نشانه تواند مسیر این یرخش شود. مخایب می تقویمی به زمان روایی متن دیدا می
 است:   هایی از این نشانه در زیر آمدا گیرد، تشخیص دهد. نمونه کار می نویسندا به

 
 )سامان(: نظم. 1. 3

روابر  خطری و علّری و معلرولی     شود. این زمان،  مان حال روایت میدر ز عکس عروسینمایشنامة 
شخص وضعیت خود را در هنگام وارد شدن به عکاسری و فضرای تاریرک     است. راوی اول داستان

 کند: آن ترسیم می
 (.Yasrebi, 2004, p. 24  «خورم زمیندارم می... زود باش دیگه یراغو روشن کنزن: » -

کند. نویسندا   بینندة نمایش( را به گذشته پرتا  می ها و خوانندایراغ، شخصیتروشن شدن 
وپرنج سرال دارنرد و بررای     هرا سری   کنرد کره آن  برای نشان دادن نیم و رواب  علیّ حوادث بیان می

هرا را بره زمران     نگرر آن دارند، بنرابراین برا روایرت گذشرته     سندیت ازدواج خود قصد گرفتن عکس
است و در اکنون لباس گشاد پدر زن را پوشیدا کاریکاتورگونهدهد. مرد در رفتارگذشته ارجاع می

او به ساختارهای  1آمی  یعنهتفاوتی مرد نسبت به همسرش، هجوم  علاقگی و بی است. بیقرار گرفته
 مورد علاقة زن را  به دنبال دارد:

آورد و  شرلوارش درمری  نشریند، مشرتی تخمره از جیرب      خیرال روی صرندلی مری    مرد با حالتی بی» -
کنرد و در جیرب کرتش     های تخمره را در دسرتش جمرع مری     شود. پوست مشنول تخمه شکستن می

  (.Yasrebi, 2004, p. 26  «.ری د می
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 عکس عروسیزمانمندی روایت در نمایشنامة . 3
منرد از یررخش زمران     سراختاری منسرجم و نیرام    عروسری عکس آرایش زمانی داستان در بررسی 

کره  هایی ها را با نشانه تواند مسیر این یرخش شود. مخایب می تقویمی به زمان روایی متن دیدا می
 است:   هایی از این نشانه در زیر آمدا گیرد، تشخیص دهد. نمونه کار می نویسندا به

 
 )سامان(: نظم. 1. 3

روابر  خطری و علّری و معلرولی     شود. این زمان،  مان حال روایت میدر ز عکس عروسینمایشنامة 
شخص وضعیت خود را در هنگام وارد شدن به عکاسری و فضرای تاریرک     است. راوی اول داستان

 کند: آن ترسیم می
 (.Yasrebi, 2004, p. 24  «خورم زمیندارم می... زود باش دیگه یراغو روشن کنزن: » -

کند. نویسندا   بینندة نمایش( را به گذشته پرتا  می ها و خوانندایراغ، شخصیتروشن شدن 
وپرنج سرال دارنرد و بررای     هرا سری   کنرد کره آن  برای نشان دادن نیم و رواب  علیّ حوادث بیان می

هرا را بره زمران     نگرر آن دارند، بنرابراین برا روایرت گذشرته     سندیت ازدواج خود قصد گرفتن عکس
است و در اکنون لباس گشاد پدر زن را پوشیدا کاریکاتورگونهدهد. مرد در رفتارگذشته ارجاع می

او به ساختارهای  1آمی  یعنهتفاوتی مرد نسبت به همسرش، هجوم  علاقگی و بی است. بیقرار گرفته
 مورد علاقة زن را  به دنبال دارد:

آورد و  شرلوارش درمری  نشریند، مشرتی تخمره از جیرب      خیرال روی صرندلی مری    مرد با حالتی بی» -
کنرد و در جیرب کرتش     های تخمره را در دسرتش جمرع مری     شود. پوست مشنول تخمه شکستن می

  (.Yasrebi, 2004, p. 26  «.ری د می
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 1نگر بیرونی گذشته. 1. 1. 3
نگر بیرونی خوانندا با  بیان رویدادی مواجه است کره بره لحراظ تراریخی، پریش از       در وجه گذشته

ای برای رویرداد اصرلی اسرت و     زمینه نگر، تداعی و پس است. زمان گذشتهروایت اصلی روی دادا
ة عکس عروسی بارهرا  کند. یبربی در نمایشنام ایلاعاتی را دربارة گذشتة شخصیت داستان ارائه می

 است:از این شیوة روایی بهرا گرفته
اما اون خدابیامرز یهه  ای نداشتم فق  کت دامادی پدرم دم دستم بود زن: بله... یارة دیگه»  -

هراش پرایین نیفترادا برود، قروزم      مبل تو شرونه  مرد واقعی بود، یه مرد تنومند و چارشونه ...
 (Yasrebi, 2004, p. 29  «نداشت...

اسرت.   دادا  نگر بیان رخدادی است که به لحاظ تاریخی بعد از روایت اصلی روی زمان گذشته
 ،اصرلی اسرت. در ایرن روایرت     ای برای رویداد زمینه پریشی نی  شگرد تداعی، پسدر این نوع زمان

 ای از عشرق زنرد ترا زن در ترداعی خرایرا    نویسندا با گسست زمان، اکنون را در گذشته پیونرد مری  
 است، معرفی نماید:پسر خویش را که حاصل ازدواج عاشقانه با عکاس بودا پا ،
 و موردی دیگر از آن:« ها پیش... اون رفته مادر من نمردا ... ترکت کردا ... سال»پسر:  -
دهرد(   یه عکس پیدا کردم... یه عکس قدیمی... عکس عروسری اون  عکرس را نشران مری    »پسر:  -
 .(Yasrebi, 2004, p. 42« بینی؟ می
 

 2پریشیزمان. 2. 3
پریشی نوعی گذر از زمان برای اتصال یک رویداد به رویداد اکنون نویسندا یا اتصال رویداد زمان
همراهنگی   پریشی یا بازگشت به گذشته یا آیندا باعث ناو به رویدادی در آیندا است. زمانااکنون 
هرای  هرای شخصریت  آل نگرر، تروهم یرا ایردا     آینردا پریشی در زمانشود.  و داستان می رنگ پیمیان 

 شود. مانند: داستان یرح می
وقت نتونستیم همدیگر را دوست یون هیچ ...وقت نتونستیم با هم عکس عروسی بندازیم ما هیچ» -

 (Yasrebi, 2004, p. 26  «.داشته باشیم
 

 تداوم .3. 3
کارکردهرا یرا رخردادهای داسرتان را ترداوم      که گفته شد رابطة بین گسترش و یا حذف  یور همان
هرای نشران دادن گسرترة زمرانی و حجرم رخردادها، میر ان حجرم         تررین راا  یکی از مهم .گویند می

                                                                                                                                        
1 internal analepsis 
2 anachrony 

سرالة ازدواج ترا    زمران پران دا   عکس عروسری  یافته برای بیان یک رویداد است. نمایشنامة اختصاص
گیرد. که با فرم تداوم صورت میاست صفحه به خود اختصاص دادا 20مرگ این زوج را با حجم 

 کند کهدربارة تداوم اشکالاتی را بیان میمایکل تولان 
گرردد. ژنرت بره     به نبود معیار مناسب بررای خواننردگان مختلرم در خوانردن یرک مرتن برمری       

مفروض دانستن یک معادل یبیعی در درون روایت گرایش دارد. در  خوانندا از دیرش، برا  
 متنی یا بینرامتنی نیر  باشرد    تواند درون ی در مواجهه با متون مختلم میتوجه به گسترة دانش و

 Tulan, 2015, p. 97.) 
 

 حذف .4. 3
 ،زمران حرال   مروازی و قرراردادن وجره روایری در     رخردادهای حرذف  برا  ( Yasrebi, 2004 یبربی 
از آرزویرش بررای    کره  ینزمرا  عکرس عروسری  کنرد. راوی نمایشرنامة   زمانی را دَوَرانی می گسست

« پران دا سرال  »آورد، گسترة زمرانی آن ترا اکنرون داسرتان را      میان میخریدن لباس عروسی سخن به
نامد و بدون آنکه رخدادی از آن پان دا سال را در رواب  علت و معلرولی روایرت اکنرون خرود      می

 «.شروم  سری رد مری  سراله دارم از جلروی ایرن منرازا لبراس عرو      پران دا »گویرد:   تأثیرگذار بداند، مری 
 Yasrebi, 2004, p. 30.) 

 
 صحنه .5. 3
زمران داسرتان    موجب مطابقرت زمران روایرت برا    ، نمایشی شدن روایت، این نوع حرکت روایی در
. برای خوانندا سطح زمرانی پیوسرته اسرت   (، اکنون داستان  زمان حال های داستان درکنش.شود می
کنرد  های داستان نمود پیدا مری درگفتگوی شخصیتزمان  هماهنگی بین این دو، ینین شرایطی در
روایتی که  ،واقع در. شود دخالت نویسندا و راوی به مخایب انتقال دادا می واسطه ورویدادها بی و

، بینیم می را آن» که یرا ،رسد می داستان اکنون به ،اندیشه مستقیم ارائة دلیل به ،افتادا اتفاا درگذشته
 :مانند این نمونه(. Kundera, 2007, p. 15  «دربرابرمان جریان دارد.شنویم و اینجا وحالا  می
 شرروقوذوقتون بایررد ازترروعکس ب نرره بیرررون بایررد  ... عروسرریتونومیگم... همررین مسررئله: عکرراس» -

 (.Yasrebi, 2004, p. 32  («شود احساساتی می  همه بفهمن که تمومه یشموخیرا کنه باید
کرردی یشرماتونم دارا بسرته     هچروت سیرمی داشتی تو...  دیگربودییه جای ، نه ع ی م: »عکاس -
برذارین   خو  شماهم یه دقیقه مبل خانم دندون روجیگرر ؟ خواین عکستون خو  بشهنمی... میشه

  ...یه دقیقه برای یه عمر
 (.Yasrebi, 2004, p. 33  ...کارمن که همه عمرهمین بودا...این ازلبخند: مرد -
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سرالة ازدواج ترا    زمران پران دا   عکس عروسری  یافته برای بیان یک رویداد است. نمایشنامة اختصاص
گیرد. که با فرم تداوم صورت میاست صفحه به خود اختصاص دادا 20مرگ این زوج را با حجم 

 کند کهدربارة تداوم اشکالاتی را بیان میمایکل تولان 
گرردد. ژنرت بره     به نبود معیار مناسب بررای خواننردگان مختلرم در خوانردن یرک مرتن برمری       

مفروض دانستن یک معادل یبیعی در درون روایت گرایش دارد. در  خوانندا از دیرش، برا  
 متنی یا بینرامتنی نیر  باشرد    تواند درون ی در مواجهه با متون مختلم میتوجه به گسترة دانش و

 Tulan, 2015, p. 97.) 
 

 حذف .4. 3
 ،زمران حرال   مروازی و قرراردادن وجره روایری در     رخردادهای حرذف  برا  ( Yasrebi, 2004 یبربی 
از آرزویرش بررای    کره  ینزمرا  عکرس عروسری  کنرد. راوی نمایشرنامة   زمانی را دَوَرانی می گسست

« پران دا سرال  »آورد، گسترة زمرانی آن ترا اکنرون داسرتان را      میان میخریدن لباس عروسی سخن به
نامد و بدون آنکه رخدادی از آن پان دا سال را در رواب  علت و معلرولی روایرت اکنرون خرود      می

 «.شروم  سری رد مری  سراله دارم از جلروی ایرن منرازا لبراس عرو      پران دا »گویرد:   تأثیرگذار بداند، مری 
 Yasrebi, 2004, p. 30.) 

 
 صحنه .5. 3
زمران داسرتان    موجب مطابقرت زمران روایرت برا    ، نمایشی شدن روایت، این نوع حرکت روایی در
. برای خوانندا سطح زمرانی پیوسرته اسرت   (، اکنون داستان  زمان حال های داستان درکنش.شود می
کنرد  های داستان نمود پیدا مری درگفتگوی شخصیتزمان  هماهنگی بین این دو، ینین شرایطی در
روایتی که  ،واقع در. شود دخالت نویسندا و راوی به مخایب انتقال دادا می واسطه ورویدادها بی و

، بینیم می را آن» که یرا ،رسد می داستان اکنون به ،اندیشه مستقیم ارائة دلیل به ،افتادا اتفاا درگذشته
 :مانند این نمونه(. Kundera, 2007, p. 15  «دربرابرمان جریان دارد.شنویم و اینجا وحالا  می
 شرروقوذوقتون بایررد ازترروعکس ب نرره بیرررون بایررد  ... عروسرریتونومیگم... همررین مسررئله: عکرراس» -

 (.Yasrebi, 2004, p. 32  («شود احساساتی می  همه بفهمن که تمومه یشموخیرا کنه باید
کرردی یشرماتونم دارا بسرته     هچروت سیرمی داشتی تو...  دیگربودییه جای ، نه ع ی م: »عکاس -
برذارین   خو  شماهم یه دقیقه مبل خانم دندون روجیگرر ؟ خواین عکستون خو  بشهنمی... میشه

  ...یه دقیقه برای یه عمر
 (.Yasrebi, 2004, p. 33  ...کارمن که همه عمرهمین بودا...این ازلبخند: مرد -
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 چکیده. 6. 3
 درجریران رویرداد مرورد نیرر     ،خواننردا . شرود  زمان روایت فشرردا مری  ، این نوع حرکت روایی در

. شرود  مری  بررای خواننردا برازگو    ،ازآنکه اتفاا افتادا ها بعد این رویداد سال، یبه بیان .ندارد حضور
. سررعت روایرت بیف ایرد    یا راوی برر  خلاصه کردن رویداد توس  خود با کند تا نویسندا تلاش می

 همردیگر وقت نتونسرتیم   یون هیچ... وقت نتونستیم باهم عکس عروسی بندازیم هیچ ما: »مرد :نندما
 (.Yasrebi, 2004, p. 42  «دوست داشته باشیم. را
 
  بسامد. 7. 3 

 اند.  بار و برخی یندبار تکرار شدا برخی رویدادها یک عکس عروسیدر نمایشنامة 
 

 بسامد بازگو .1. 7. 3
 برار  کاسرت امرا در مرتن داسرتان فقر  یر      دادا رخکه رخدادی در زمان تقرویمی ینردین برار    زمانی

بار به آرایش کرردن خرود   زن در محل عکاسی یندین است:شدا  استفادا، از بسامد بازگو دوش انیب
تو که توی خونه  مرد: من یه می دونم ...»کند:  بار آن را روایت می یک فق پردازد اما نویسندا  می

 (Yasrebi, 2004, p. 24  «؟خوای دوپینگ کنیحسابی خودتو درست کردی ... بازم می
 

 بسامد مفرد. 2. 7. 3
 کند:  بار بازگو می افتد اما راوی آن را بیشتر از یک بار اتفاا می یک فق بیان رخدادی که 

صرردا امررا بعررد بررا صرردای بلنرردگویی کرره  کنررد اول برریآهسررته شررروع برره گریرره مرری زن آهسررته
شرود،   شود عکاس بلند مری  اش را کنترل کند آرایش روی صورتش، درهم می تواند،گریه نمی

 .Yasrebi, 2005, p .گیرد دارد و جلوی زن می کاغذی را از جلوی آینه برمی جعبه دستمال

35 ) 
 

 نویسد(:   می گوید و در ادامه می
صردای   مانرد  دیگرر دسرتمالی نمری   کره   تا ایرن  کشد را از جعبه بیرون میدستمال یکی  زن، یکی

دسرتمال خرودش را از جیرب بیررون     شرود. مررد عکراس،     سیفون شدیدی از بیررون شرنیدا مری   
 ,Yasrebi, 2004  ترکرد...  زن در دستمال مرد عکاس بنضش میدهد،  و به زن می آورد می

p. 24  .) 
 

 
 

 عکس عروسی: شیوة روایت در نمایشنامة 3شکل 
 

 گیری نتیجه. 4
. در آیرد به شمار مری زمان روایی ژنت از آثارپیچیدة روایی  ةنیری بر پایة ،عکس عروسینمایشنامة 

هررا و  نگررری شررود و نویسررندا بررا آینرردا  سرریر یبیعرری و خطرری زمرران شکسررته مرری  ،ایررن نمایشررنامه
کنرد. نویسرندا   هایی عمیق در زمانمندی روایت این اثرر نمایشری ایجراد مری    ها شکاف نگری گذشته

عنوان شتا  ثابت استفادا نمایرد. بسرامد گفتگرو در نمایشرنامه موجرب         توانسته از عنصر گفتگو به
 -های روایی این اثر ادبری  است. قابلیتهنگی برابر شداآرخدادها با ضر  ایجاد رویکردها و یرح

هرا   تررین آن  دهد که مهم نویسندا از شگردهای زمان روایی خبر می ةمندی هنرمندان نمایشی از بهرا
بررد و تکررار    نگری به سیر غیرخطی زمان متن پی مری  عبارتند از: مخایب با برخورد با یک گذشته

کشاند. با توجه به فضای داستان حضور کمرنگری   نمایشنامه او را به دنبال خود می جای آن در جای
ری ی اثرر خرود برر اسراس زمران       شود و نویسندا با پی از زمان تقویمی یا کرونولوژیک مشاهدا می

گنجاند. موقعیت زمرانی راوی نسربت بره حروادث     های خیال و وهم می روایی آن را در ژانر داستان
پریشی دامنة حرکت روایی داستان را با دگرگون کردن سرعت ارائة از زمان اوگیری  راداستان و به

سرالة زنردگی    نگرر، زمران درونری پران دا     گذشرته  ةاست و با کاربرد شیو نشین کردا آن جذا  و دل
 است. زوجین را در میان زمان خطی اکنون داستان قرار دادا

 
 فهرست منابع

 .15-32. صص 2. سال 7. شمارة های ادبی پ وهش«. اسطورا و ادبیات پسامدرن(. »1384آزاد، راضیه  
 . تهران: مرک .9. چ ساختار و تأویل متن(. 1380احمدی، بابک  
 . اصفهان: فردا.دستور زبان داستان(. 1371اخوت، احمد  

 . تهران:آگاا.1. چ درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات(. 1383اسکول ، رابرت  
 . ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: ماهی.مبانی نیری ادبی(. 1391برتنس، یوهان  
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 گیری نتیجه. 4
. در آیرد به شمار مری زمان روایی ژنت از آثارپیچیدة روایی  ةنیری بر پایة ،عکس عروسینمایشنامة 

هررا و  نگررری شررود و نویسررندا بررا آینرردا  سرریر یبیعرری و خطرری زمرران شکسررته مرری  ،ایررن نمایشررنامه
کنرد. نویسرندا   هایی عمیق در زمانمندی روایت این اثرر نمایشری ایجراد مری    ها شکاف نگری گذشته

عنوان شتا  ثابت استفادا نمایرد. بسرامد گفتگرو در نمایشرنامه موجرب         توانسته از عنصر گفتگو به
 -های روایی این اثر ادبری  است. قابلیتهنگی برابر شداآرخدادها با ضر  ایجاد رویکردها و یرح

هرا   تررین آن  دهد که مهم نویسندا از شگردهای زمان روایی خبر می ةمندی هنرمندان نمایشی از بهرا
بررد و تکررار    نگری به سیر غیرخطی زمان متن پی مری  عبارتند از: مخایب با برخورد با یک گذشته

کشاند. با توجه به فضای داستان حضور کمرنگری   نمایشنامه او را به دنبال خود می جای آن در جای
ری ی اثرر خرود برر اسراس زمران       شود و نویسندا با پی از زمان تقویمی یا کرونولوژیک مشاهدا می

گنجاند. موقعیت زمرانی راوی نسربت بره حروادث     های خیال و وهم می روایی آن را در ژانر داستان
پریشی دامنة حرکت روایی داستان را با دگرگون کردن سرعت ارائة از زمان اوگیری  راداستان و به

سرالة زنردگی    نگرر، زمران درونری پران دا     گذشرته  ةاست و با کاربرد شیو نشین کردا آن جذا  و دل
 است. زوجین را در میان زمان خطی اکنون داستان قرار دادا
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Abstract 
Showing the narrative patterns of a work is an important step for expressing a 
network of elements of the narrative and structural connotation of the human mind. 
Narratives are one of the most popular genres in contemporary literary research. The 
existence of the element in the literature, philosophy, diaries, plays, etc. has long 
been the subject of interest among scholars of literature, sociology, and philosophy. 
Finally, by combining linguistics, literature, and other sciences, the need for the 
formation of a new discipline, called narration, was considered. The purpose of this 
study was to examine the way in which elements and components of a narrative 
were used to convey meaning. Of these narrative elements, time has a key role in 
narrative function. The term of time as the most important aspect of the narrative 
structure is the central element of the theory of Genetts. He discusses one of the 
most recent narratives about time, with three components of order, continuity and 
frequency. To understand the function of a literary work or a collection of works by 
a writer, narrative analysis based on the use of time is one of the researches that have 
been considered in recent decades. Narrative as a scientific method has been able to 
open a new place in the literary critique and literary attitudes and insights. 

The play as one of the triple Aristotelian genres is closely related to literature 
and is one of the oldest literary works of mankind, which with the use of narrative 
elements - as in the story - has special capacities in exploiting the components of 
validity. The validity of each play is indicative of its resources and infrastructure. 
Therefore, the elements of any screening, as the basic rules of each work, are studied 
and studied, with the proper understanding of its constructions and the way of 
communication They can better understand each other. 

In his works, especially in his plays, Kista Yasrebi has used various narrative 
capacities in various ways. The author has distinguished himself from the narrative 
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of other writers in its clever use of translating the concepts of his literary works. The 
narrative capabilities of this literary-dramatic work reveal the author’s artistic 
enjoyment of time-oriented techniques, using all the literary-narrative capacities of 
the element of time and with the precise application of narrative elements of the fit 
between concepts and transmissions. With the movements in the linear order of the 
play, the drama creates a desirable and fitting piece of art to achieve the specific 
timing of the “play world” and, besides, makes the attraction and eloquence of the 
narrative while he triggers instilling a sense of suspense and expectation in the 
audience. This has led to the immortality of his dramatic work. 

Yasrebi has been writing in various literary and literary styles. In fact, he 
provides the reader with all his work using a style appropriate to what he intends to 
say. But often it talks about the world through surreal features that deal with 
emotions, mysteries, dreams and dreams, and sometimes the boundaries of reality 
and dreams are so obscure and intertwined that there are streaks of realism. 

The timing factor of narrative in his plays has an extraordinary role; in fact, in 
expanding the anecdotes, the beauty and strength of them, and the artistic 
presentation of his fictional reports. In his works, he has tried to search for people’s 
life and their existential reality and create new themes for their simple happenings, 
often with bitter satire. This humor is generally associated with psychological 
analysis, which makes it different from others. 

In this research, using the analytical-documentary method, while demonstrating 
the postmodern components, the play has been examined based on Gareed’s 
narrative theory. The “wedding picture” of the novel, according to the theory of 
gentile narrative time, is considered to be a multiplicity of narrative. 

In this play, the natural and linear course of time is broken. The findings of the 
research show that in postmodernist plays, the techniques of past, present, future, 
and continuity have been highlighted at the service of the author’s deep thoughts of 
psychology, in such a way that the seemingly distracting time of the play in the 
format of text events is a continuum with other narrative elements. From the point of 
view of the principles of play writing, the acceleration of the narrative of events and 
their frequency has made a direct and meaningful connection to the content of the 
plays. 

The structural unity of the elements of display is to convey the regular or 
irregular sequences of display events in the context of the time to reach the pre-
invoked action of the narrator, which, according to Genett’s theory, moves from an 
unstable state to a stable state. 

Yasrebi has been able to use the conversation element as a constant acceleration. 
The frequency of conversation in the play creates approaches and plotting events 
with equal rhythm. Regarding the story space, the presence of dimming is seen from 
calendar or chronological times, and the writer, with his own work, bases its 
narrative time in the genre of fantasy stories. The narrator’s position about the 
events of the story and his utilization of the timing of the narrative movement of the 
story by turning the speed of presentation is appealing and pleasant, and with the 
application of the retrospective method, the inner time of the couple’s fifteen years 
of life is in the line of time now. 
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